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چندی پیش حجت الاســـام والمسلمین قرائتی از رهبر 
انقاب اسامی درخواست می کند که در   یکی از جلسات 
درس خارج فقه ایشان حضور یابد تا درباره  ضرورت توجه 
به تفسیر قرآن در    حوزه های علمیه و مهجوریت قرآن در 
جامعه و کشـــورمان برای طاب حاضر در درس معظم له 
سخنرانی کند. این پیشنهاد مورد استقبال رهبر انقاب 
قرار می گیرد و موجب می شود حجت الاسام قرائتی در 
ابتدای جلسه  درس خارج فقه حضرت آیت ا... خامنه ای 

در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۱/۲۸ به سخنرانی بپردازد.
پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR در آستانه  ورود 
به ماه مبارک رمضان - ماه بهار قرآن- گزیده ای از بیانات 
رهبر انقاب در ابتدای این جلســـه و همچنین سخنان 

حجت الاسام والمسلمین قرائتی را منتشر می کند. 

بیانـــات رهبر انقاب پس از ســـخنان حجت الاســـام 
والمسلمین قرائتی به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم الحمدالله ربّ العالمین و الصّاه 
والسّام علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین سیّما بقیّة الله 

فی الارضین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین
بیانات جناب آقـــای قرائتی کاما متین و بجا و پرمغز و 
برای همه ما لازم بود. آنچه ایشان در اهمیت درس قرآن 
و تدبر در قرآن بیان کردند، جزء حرف های لازم و ضروریِ 
امروزِ جامعه ما اســـت. این البته یک درد قدیمی است؛ 
زمان طلبگی ماها –ســـال ها پیش- همین را کم وبیش 
انسان احساس می کرد؛ البته آن وقت یک آدم باهمتی 
مثل آقای قرائتی نداشـــتیم... . خب، بحمدا... امروز تا 
حدودی درس های قرآن وجود دارد؛ ایشـــان هم انصافا 
با جدیت دنبال این قضیه هســـتند؛ مثل مساله  نماز یا 
مثل مساله زکات که ایشان دنبال کردند و موفق شدند؛ 
ان شاءا... در قضیه  تفسیر قرآن هم با تاشی که ایشان 
دارند، با جدوجهدی که دارند، با ابتکاری که در ایشـــان 
هست و با موهبت هایی که خدای متعال به آقای قرائتی 
داده - که بعضی از اینها جزء مواهب خاص است- موفق 
باشند. امروز استفاده کردیم و خیلی ممنونیم؛ دوستان 
تاش کنید که روی این مســـاله فکر کنید و ان شاءا... 

تصمیم بگیرید و عمل بکنید.

در ادامه خاصه ای از سخنان حجت الاسام والمسلمین 
قرائتی در ابتدای این جلسه خواهد آمد:

بسم ا... الرحمن الرحیم 
الحمدللـــه ربّ العالمین  بعدد مـــا احاط به علمه، اللهمّ 
صلّ على محمّد و آل محمّـــد، الهی انطقنی بالهدى و 

الهمنی التَّقوى.
عید بود، زیارت آقا رفتیم، گفت وگوهایی شد و از ایشان 
تقاضـــا کردیم که این عرایـــض بنده اگر خوب بود، برای 

شما )طاب( هم گفته بشود.
برای عید نوروز، همه  مملکت تقریبا بســـیج می شوند؛ از 

مرغ و گوشـــت و پرتقال و سیب و راهداری و اورژانس و 
هال احمر و... ، همه بســـیج می شوند که عید می آید، 
یکی دو ماه مشغولند. ماه رمضان می آید؛ »قد اقبل  الیکم 

شهرالله«. ما برای قرآن چقدر آمادگی داریم؟ 
 جایگاه قرآن در جامعه  ما چیست؟ این قرآنی که خودش 
دو مرتبه فرموده »خذ الکتاب بقوّه«؛ جدی بگیریم قرآن 
را. هویت ما به قرآن اســـت. چون در قرآن چهار تا توبیخ 
است: کمثل الحمار، کمثل الکلب، کالحجاره، کالانعام؛ 
اما یک توبیخ در قرآن است که خیلی داغ است؛ می گوید 
پوک! به کســـانی که کتاب آسمانی را اقامه نکنند، لقب 
»پوک« داده خدا؛ یا اهل الکتاب لستم على شیءٍ حتّى 
تقیمـــوا. کلمه اقامه راجع به چهـــار چیز در قرآن آمده: 
اقیموا الدّین، اقیموا الصّاة، اقیموا الوزن، ولو انّهم اقاموا 
التّوراة.زندگی مادی مان هم بند به همین قرآن اســـت. 
)می فرماید( ولو انّهم اقاموا التّوراة، اگر اینها تورات را اقامه 
کنند، لَأکلوا؛ خب، اگر اقامه  قرآن شـــد، لَأکلوا، لَأکلوا، 
لَأکلوا؛ یعنی مادیات مان هم بند به همین اســـت. چون 
قرآن ذکر است، نحن نزلّنا الذّکر، ومن اعرض عن ذکری 

فإنّ له معیشةً ضنکا.
 یک سری گیر و گورها هم شاید به خاطر این باشد که قرآن 

برای ما کتاب اصلی نیست. خدا به پیغمبر می گوید اگر 
می خواهی سخنرانی کنی، باید روی قرآن صحبت کنی؛ 
آیه اش هم این اســـت: لتبیّن للنّاس ما نزّل ؛ یعنی تبیّن 
ما نزّل. بله، شعر و خواب و تحلیل سیاسی هم هست اما 
اگر آنها هم بند به قرآن باشـــد ارزش دارد. یک وقت امام 
فرمود: حفظ نظام از اوجب واجبات است، حتی از نماز 
واجب تر است! من جا خوردم. بعد دیدم قرآن اشاره دارد 
به اینکه حفظ نظام از نماز واجب تر است، چون عده ای 
که پای خطبه های نمازجمعه پا شدند رفتند سراغ خرید، 
قرآن می گوید اینها بی ادبند؛ و اذا رأوَا تجارةً او لهوا انفضّوا 
الیها، در ادامه می گوید »و ترکوکَ «، اینها پیغمبر را تنها 
گذاشتند، نمی گوید »ترکوها«، باید بگوید »ترک الصّاة« 
یـــا »ترک الخطبه«؛ یعنی بدتر از رها کردن خطبه و بدتر 
از رها کردن نماز، رها کردن رهبر آســـمانی اســـت، لذا 

می گوید »ترکوکَ«؛ 
منبرها باید یک جوری باشـــد که محور، قرآن باشد؛ بله، 
حدیث هم باید باشـــد، تاریخ هم باید باشد، هرچی باید 

باشد، باشد؛ اما سهم قرآن در منبرها کم است. 
 الان ماه رمضان جلوی ما است، یک ماه است؛ توفیقی 
است امسال و چند سال که ماه رمضان و تابستان به هم 

سوار می شود. خیلی خب، دوازده میلیون بچه مدرسه ای 
داریم؛ چند ســـال پیش آقای بوشـــهری می گفت که ما 
بیست  هزار طلبه  کت شـــلواری داریم که این دیپلمش 
را گرفته، لمعه اش هم تمام شـــده اما معمم نیست - در 
سیاسی عقیدتی نیست، امام جمعه، قاضی، اهل منبر، 
در نهاد رهبری در دانشگاه نیست- روحانی نیست ولی 
خب، لمعه اش را خوانده، دیپلم هم دارد؛ این با پسرعمه ها 
و پســـرخاله هایش می تواند جلســـه های محلی درست 
کند تا »انذر عشـــیرتک الاقربیـــن « راه بیفتد. هر هجده  
ساله ای می تواند ده، پانزده تا  ده، سیزده ساله را دعوت 
کند. این آموزش روخوانی قرآن یک مهارت است، هشت 
ساعته می شود آموزش بدهید، هشت ساعت بیشتر کار 
ندارد. شما اقوال را مطالعه کن، اما روی منبر نباید اینها 
را بگویید، در منبر یک تفســـیر روان بگویید، دو سه برابر 
ترجمه؛ روخوانی قرآن مهم است. ماه رمضان جلو ما است، 
عظمت رمضان به روزه نیست فقط، عظمت رمضان به قرآن 
است؛ نمی گوید »الّذی کتب علیکم الصّیام«، می گوید: 

شهر رمضان الّذی انزل فیه القرآن.
در این مســـاله  محوریت قرآن، باید یک نهضت تفسیری 
بشود. تجوید راه افتاده، حفظ قرآن راه افتاده، الحمدلله. 

ما دو علم داریم در قرآن که این دو علم با توبیخ اســـت، 
یعنی با توبیخ می گوید که چرا نمی روی سراغش؟ یکی 
تفقه اســـت: »لولا نفر«)۲۸( -آیـــه  »نفْر«- چرا نمی روید 
»لیتفقّهوا«؟ این »تفقه« با توبیخ؛ الحمدلله حوزه ها هم 
براســـاس همین آیه راه افتاد، فعالند. یک آی دیگر هم 
داریم، آن هم تدبر است، می گوید: افا یتدبّرون القرآن ؛ 
منتها تفقه یک توبیخ دارد -»لولا نفر لیتفقّهوا« یک توبیخ 
دارد- امـــا در آیـــه  تدبر دو تا توبیخ هســـت: )اول( »افا 
یتدبّرون«، دو مرتبه - توبیخ دوم- »ام على  قلوبٍ اقفالها«؛ 
دو تا توبیخ برای تدبر اســـت. حدیثی از امام رضا هست 
که فرمود: اینکه نماز واجب شـــد برای این است که قرآن 

از مهجوریت بیاید بیرون. 
 وقتی موعظه می خواهیم بکنیم، آیات موعظه را بگوییم: 
فذکّـــر بالقرآن من یخاف وعید؛ چرا جای دیگر می روید. 
در حوزه ها »معاونت تهذیب« هست برای اخاق طلبه ها؛ 
آیات اخاقی را بگویند؛ آیات اخاقی را اگر بگویند، هم 
تفسیر اســـت، هم تهذیب است، هم طلبه که این را یاد 
گرفت می رود توی محله شان می گوید؛ عید، تابستان، 
مـــاه رمضان، محـــرم؛ یعنی ما اخاق مان جداســـت از 
تفسیرمان. سیاست هم می خواهیم بگوییم آیات سیاسی 
را بایـــد بگوییم، چند صد آیه  سیاســـی داریم در قرآن، 
همان ها را اگر بگوییم مردم تشکر می کنند. ما مزه  قرآن را 
نچشیده ایم بعضی هایمان و نچشیده اند بعضی هایشان؛ 
نه ما چشیده ایم و نه ما توانسته ایم بچشانیم. به هرحال 

مساله قرآن را جدی بگیریم. 
قرآن علم است، ما فکر می کنیم علم چیز دیگری است، 
اصا قرآن را جزء علم نمی دانیم. وقتی می گوییم مشغول 
چی هســـتی؟ می گوید مباحث علمیه، می گوییم حالا 
مباحث علمیه یعنی قرآن؟ می گوید نه، قرآن نه! نمی گویم 

آنها نباشد، می گویم به قرآن هم سهم بدهیم. 
بنده چهل سال است تقریبا در تلویزیونم، یک شب جمعه 
تعطیل نشـــده، این از الطاف استثنائی خدا بود. والله، 
باللـــه، اگر به هر کتابی تکیه می کردم ســـال اول و دوم 
حرف هایم تمام شـــده بود. صبح نگاه به قرآن می کنی 
یـــک چیز می فهمی، عصر چیز دیگری می فهمی. اصا 

اگر حرف تازه نباشد خدا نمی گوید تدبر کن.
اینکه خدا به هرکسی می گوید تدبر کن، یعنی هر کس 
شاخه را تکان بدهد، میوه  گیرش می آید. امامان ما چیزی 
از قرآن می فهمند که ما نمی فهمیم، این حق است؛ فقیه 
از آیات الاحکام چیزی در می آورد که ما نمی فهمیم، این 

حق است؛ اما معنایش این نیست که تدبر نکنیم. 
 قرآن جاذبه دارد آقا، قرآن جاذبه دارد؛ هر چه می خواهیم 

بگوییم، قرآن در آن زمینه جاذبه دارد. 
 من شرمنده هستم وقت آقا را گرفتم، وقت شما را گرفتم، 
دیگـــر حالا مهم بود؛ همین دلیل بر اهمیت اســـت که 
اینقـــدر قرآن می ارزید که آقا درس فقه شـــان را تعطیل 

کنند؛ آقا ببخشید. 

یکی از عرصه هایی که طی سالیان اخیر در مطالعات 
سینما خود را نشان می دهد، پدیدارشناسی فیلم 
است. به نظر می رسد که پدیدارشناسی نه مانند 
نظریه های کاســـیک اولیه است که از دل خود 
سینما جوشیده و در دل منازعات اصحاب سینما 
و هنر پروریده باشـــد و نه آنکه در بین نظریه های 
پساکاسیک مانند نشانه شناسی و نوفرمالیسم 
اســـت که از اقبال وسیع بین آکادمیسین ها و پژوهشگران برخوردار باشد. 
این امر باعث شده است پدیدارشناسی به عنوان یک رهیافت کاما مقبول 

و شماره یک در سینما محسوب نشود. 
اما این حکم اولیه نیازمند چند ماحظه است که اگر این ماحظات جدی 
گرفته شوند می تواند نشانگر آن باشد که پدیدارشناسی امکانات لازم را برای 

توضیح سینما در بالاترین سطوح داراست. 
نخست اینکه باید دانست ورود فلسفه برای فهم سینما، معمولا از راه نظریه 
ادبی انجام شده است و نه مستقیم. در واقع خصلت صنعتی- تفریحی سینما 
به ویژه در بدو تاســـیس، سبب شده است که فاصله ای بین سینما و تفکر 
ایجاد شود که این فاصله به مراتب بیشتر از فاصله متداول بین هنر مدرن 
و تفکر باشـــد. بنابر این است که نظریه های فلسفی هیچ گاه در آغاز حتی 

در فرمالیست ها و رئالیست ها 
به شـــکل مستقیم و صریح در 
سینما دیده نشدند. آیزنشتاین را 
شاید بتوان در بین این جریان ها 
»اندکی« متفـــاوت خواند، اما 
وی نیز به هر حال بیشتر درگیر 
خود سینما و فیلم است تا یک 
نظریه انتزاعی بی نقص یا حتی 

فلسفی از سینما. 
اما پدیدارشناسی در سینما، از 
همان دوره نظریه های کاسیک 
حضور داشـــت، بدون آنکه نام 

پررنگی از آن در میان باشد. شاید علت اینکه نام چندانی از پدیدارشناسی 
نبود این باشد که پدیدارشناسی ظهور اصلی و قوی خود را در فلسفه می بیند 
و در هنر نیز بیشترین بحث و گفت وگوها را درباره هنر بزرگ ایجاد کرده است 
که آن هم البته بیشتر نزد فیلسوفان محبوبیت دارد. پدیدارشناسی در این 
میان، به شکل کم سروصدا و با بهره دهی های غیرمستقیم به نویسندگان اهل 
سینما و هنر به تدریج در فهم سینما به کار آمد. این امر شاید به این خاطر بود 
که بسط پدیدارشناسی از آلمان به فرانسه نیازمند زمان بود. تفاوت فضای 
فرهنگی و علمی این دو قطب مهم اروپا باعث نوعی تفاوت در کاربست پذیری 
فلسفه می شود. مدت ها طول کشید تا نشانه هایی از توجه پدیدارشناسان 
آلمانی به ســـینما هویدا شود، حال آنکه فضای فرهنگی فرانسه به صورت 

متلون از پدیدارشناسی در هنر بهره می برد. 
پس از جهت تاریخی، هرچند خاســـتگاه پدیدارشناسی آلمان است، اما 
مهد پدیدارشناســـی سینما فرانسه است. برگسون- هرچند نمی توان او را 
پدیدارشناس انگاشت- از نخستین فیلسوفان و شاید اولین فیلسوفی است 
که به سینما اشاره دارد. مرلوپونتی نیز خود به سینما اشاراتی دارد و پس از او 
نیز بسیاری از پدیدارشناسان برجسته سینما فرانسوی هستند و به عبارتی 
می توان گفت وابسته به پدیدارشناسی فرانسوی )مرلوپونتی، سارتر و... ( 
هستند. امده آیفر شاگرد مرلوپونتی از نخستین پدیدارشناسان سینماست 
که تاش کرد ســـینما را مستقل از علل 
علمـــی و روانی و ماورای تفکیک به فرم 
و محتوا بشناسد. چنان که خواهیم دید 
بازن، کازه بیه، دوفرن و... وابسته به همین 
گرایش هستند. بعدها دلوز، دیگر فیلسوف 
فرانسوی در پی برگسون اثر مهم خود را به 

نگارش در می آورد. 
در تاریخچه مختصری که ویویان سوبچاک، 
که خود از پدیدارشناســـان فیلم است، به ما 
می دهد، درمی یابیم فرانسه طی سال های 40 
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پدیدارشناختی ابعاد مختلف سینما و فعالیت های سینمایی بوده است. 
یکی از مهم ترین فیلسوفان نقش آفرین در این جنبش، موریس مرلوپونتی، 
پدیدارشناس برجسته فرانسوی است که بی شک بسیاری از پدیدارشناسان 

سینما مدیون دیدگاه های او هستند. 
در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 دیدگاه های جدی تری در پدیدارشناسی 
هنر طرح می شـــود. رومن اینگاردن و مایکل دوفرن از مشـــهورترین آنها 
هستند. به مرور از دهه 60 پدیدارشناسی خود را در کنار سایر جریان های 
هنری غیرعلمی یافت و از سویی رونق خود را از دست داد و از سوی دیگر، 
امکان امتزاج با دیدگاه های نزدیک به خود را نیز پیدا کرد. در این شـــرایط 
است که می توان از حضور پدیدارشناسی در فلسفه ها و رهیافت های دیگر 
نیز ســـخن گفت. پدیدارشناســـی در ادامه حیات خود در دهه های ۷0 تا 
۹0 مرزهای اروپا را درنوردید و با بسیاری از گرایش های فلسفه تحلیلی در 

انگلستان و آمریکا تلفیق شـــد. مشهورترین این دسته از 
فاسفه فیلم شاید استنلی کاول و استفان میولهال باشند. 
وجه مشترک بسیاری از این نظریه های تلفیقی توجه به تجربه 
مستقیم سینما، مستقل از نظام های مفهومی متافیزیکی 
یا علمی اســـت. با این حال، همچنان پدیدارشناسی در 
نظریه پردازی سینمایی حاضر و زنده است و حتی به بررسی 
سایر رسانه های تصویری نیز بسط پیدا کرده است. در دهه 
۹0 با ظهور آلن کازه بیه و ویویان سوبچاک، پدیدارشناسی 
سینما قدرت و غنای جدیدی را تجربه کرد. گرایش فکری 
این دو نیز کمابیش در حیطه فکری هوســـرل و مرلوپونتی 
قرار داشت. از آنجا که مرلوپونتی از هایدگر نیز متاثر است، 
ســـوبچاک بی تاثیر از ادبیات هایدگر در توصیف ســـینما 
نیست. بازخوانی و تفاسیر مجدد از ادبیات پدیدارشناسان 
در فهم فلسفی از سینما به هیچ عنوان متوقف نشده است 
و بسیاری از محققان کمابیش در حال بسط پدیدارشناسی 
در فهم سینما هستند. چنان که مشاهده می شود اغلب 
پدیدارشناسان مشهور سینما با استفاده از آرای مرلوپونتی، 
هوســـرل و افراد نزدیک به آنان، سینما را بررسی کرده اند. 
پدیدارشناسی زندآگاهانه و استفاده از آرای هایدگر، به تازگی 
در فلسفه سینما وارد شده است. این دیدگاه ها نیز بیش از 
آنکه به پرســـش از چیستی سینما بپردازند به بررسی ورود 

دیدگاه های فلسفی در سینما پرداخته اند. 
گســـتره موضوعاتی که پدیدارشناسان سینما به آن پرداخته اند نیز بسیار 
وســـیع اســـت. کمتر موضوع مطرحی را در نظریه فیلم می توان یافت که 
پدیدارشناسان سینما درباره آن نظری نداده باشند. فقط نگاهی به کتاب 
آلن کازه بیه که به فارسی نیز ترجمه شده است، نشان می دهد پدیدارشناسی 
می تواند هم درباره موضوعات پرمناقشه سینمایی مانند جهان-داستان و 

مولف و هم درباره سایر نظریه های مطرح در فیلم وارد شود و بحث کند. 
با این همه و به یک اعتبار می توان ادعا کرد پدیدارشناسی سینما هنوز در 
آغاز راه خود قرار دارد. انبوهی از موضوعات بحث انگیز سینمایی هست که 
امکانات تفکر پدیدارشناختی به ویژه در شاخه آلمانی با آن گره نخورده است. 
فی المثل نقد هایدگر بر ماجرای فرم و محتوا و بحث گادامر درباره بازی و اثر 
هنری، تنها دو نمونه از امکانات تفکر پدیدارشناسی هستند که می توانند 

در فهم سینما بسط داده شوند.
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پژوهشگر فلسفه

قلمروی پدیدارشناسی در سینما

  فلسفه و سینما

اثر تازه آیت ا... مصباح یزدی  

کتـــاب »در کوچه های آفتـــاب« گلچینی از مباحث  

اخلاقـــی و عرفانـــی آیت ا... مصباح منتشـــر شـــد. 

ایـــن کتاب در ۲0۸ صفحـــه و به قیمـــت ۵۸00 تومان روانه 

بازار نشـــر شـــده اســـت. »عرفان نظری و عملی«، »معنای 

عـــارف«، »رابطه بین عرفان، فلســـفه و عقـــل، راه های نیل 

به مقامـــات عرفانی«، »مکاشـــفه و حقیقـــت آن« ازجمله 

مباحث این کتاب اســـت.

پیش نشست همایش ملی تصوف

نخســـتین پیش نشســـت همایـــش ملـــی »تصوف،  

شـــاخصه ها و نقدها« برگزار می شـــود. این نشست با 

سخنرانی حجت الاســـلام سبحانی، حجت الاسلام خسروپناه و 

دکتر یحیی یثربی از ســـاعت 10 صبح پنجشنبه ۲0 اردیبهشت 

در ســـالن همایش پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ اســـلامی دفتر 

تبلیغات اســـلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود و شرکت در 

آن برای تمامی دانش پژوهان، دانشـــجویان و طلاب آزاد است. 

خرد خفته منتشر شد

»خِردَ خفته؛ فلســـفه و حکمت سیاســـی اســـلامی و   

گذار به سیاســـت عملی« به قلـــم علی اکبر علیخانی 

منتشـــر شد. نویســـنده این کتاب می کوشد نشـــان دهد به 

چه طریق می توان از فلســـفه و حکمت سیاســـی اســـلامی و 

مباحث نظری در جهت بهبود وضعیت سیاســـی امروز بهره 

برد. خـــرد خفته بـــا ۳۷0 صفحه و به قیمت 1۷هـــزار تومان 

توســـط انتشارات دانشـــگاه تهران روانه بازار نشر شده است. 

سیزدهمین نشست»اقتصادنا« 

سیزدهمین نشســـت از سلسله نشست های تخصصی  

»اقتصادنا« با موضوع »شـــناخت خلـــق پول بانکی با 

رویکرد ترازنامه ای« پنجشنبه بیســـتم اردیبهشت از ساعت 

9:۳0 در مدرســـه علمیه ســـلیمانیه برگزار می شـــود. در این 

نشست ســـیدمهدی حســـینی دولت آبادی، کارشناس ارشد 

دفتر مدل ســـازی اقتصاد ایران در دانشـــگاه امام صادق)ع( 

به تشـــریح ماهیت خلق پول بانکـــی خواهد پرداخت.


